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در سال۳°۱۳۵۷ ۱۵° مشهد و حمله به بیمارستان امام رضا(ع) ۲۳آذر روایت

که آغازگر یک اتفاق بزرگ در دوران مبارزات انقلابی مردم ایران بود
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یادداشت روز

غلامرضا بنی اسدی
روزنامه نگار

سنت مشهدی
رسم مهربانی

ما را اعضای یک پیکر آفریده اند تا نسبت به دردی 

که هرکداممان را بر زمین می نشاند، بی توجه 

نباشیم. در خویش دردی احساس و همتی در 

کارکنیم و تا قد راست کردن فرد برزمین افتاده مان 

تنهایش نگذاریم. این «باید» انسانی و اجتماعی 

را امام باقر(ع) به این صراحت تبیین فرموده اند:

«ألمؤمنون فی تبَاَرِّهِمْ وَ ترَاَحُمِهِمْ وَ تعََاطُفِهِمْ 

هَرِ  کمثل الجَْسَدَ، إذَِا اشتکی تداعی لهَُ سَائرِهُُ باِلسَّ

وَ الحمی ؛ مؤمنان در نیکی و شفقت و مهربانی به 

یکدیگر مانند یک پیکرند که اگر به عضوی از آن 

آسیبی برسد، همه اعضا  در تب و بی خوابی گرفتار 

آیند.» ترجمه امروز این روایت و بیان این احوال را 

در روزهای گذشته در دو روایت خبرنگارانِ شهرآرا 

خواندیم. مردم نجیب دیار امام  رضا(ع) در رفتاری 

رضوی، دو خانواده را در پناه مهربانی خود گرفتند.

برایشان سقف بالاسر فراهم کردند تا در زمهریر 

شب ها، به فردایی گرم و روشن فکر کنند؛ به ویژه 

کودکانی که آرزوهایشان در فرداست، اما عجیب 

در امروز، به رصد امور می پردازند. امروزی که نه 

چالش ها کم است و نه گرفتاری ها. درد هم که تا 

دلتان بخواهد، فراوان. سنگ در راه داریم؛ اما راه 

هست، باید سنگ ها را برداشت و گرفتاری ها را  

بند به بند باید گشود. چالش ها را باید به قوت در 

افزایش همدلی، چاره کرد؛ کاری که در گذشته 

این مرز و بوم، سابقه ای روشن دارد. خواندن این دو 

گزارش- که در حقیقت چهار روایت بود از شرح حال 

تا به شدن حال- ما را یاد ایام ماضی انداخت که 

درج گزارش هایی از این دست چه شوری برپا 

می کرد از همدلی و همراهی. مردم چنان پای کار 

می آمدند که احوال فرد گرفتار از خودشان بهتر 

می شد. یادم هست یک بار از بی خانمانی فردی 

نوشته بودم که ناخوش احوال هم بود. واکسی 

سیار بود و همسرش مراقب که غش نکند. شرح 

«فستبقواالخیرات» معنای  حالش را که نوشتیم،

تام و تمام خود را به رخ کشید؛ یکی زمین داد و 

دیگری مصالح و دیگری، کار ساخت را به عهده 

گرفت و چند نفر دیگر نیز تجهیز خانه نو را عهده دار 

شدند و او صاحب خانه شد. یا ماجرای کفش هایی 

که نبود را به یاد دارم که وقتی از دانش آموز پابرهنه 

نوشتیم، نه او که بسیاری از دیگران هم صاحب 

کفش شدند. یک بار هم از بدهی مردی روایتگری 

کردیم که بزرگواری مردم او را از عسر به یسر رساند.

کم نبوده خاطراتی از این دست که فراوان هم اتفاق 

افتاده است برایم در عمر رسانه نگاری. به همان ها 

هم دلخوش دارم و امروز که می خوانم  خبرنگاران 

همچنان نگاهشان و قلمشان، گره گشای مردم 

است، به قلم و این حرفه افتخار می کنم. افتخار 

بزرگ تر به مردمی نجیب و کرامت خصال است 

که اگر خود هم گرسنه بمانند، خالی بودن سفره 

هم نوع خود را تحمل نمی کنند. خود هم از سرما 

بلرزند، لرزیدن زن و فرزند دیگران را تاب نمی آورند.

بودن در میان مردمی چنین مهربان، سعادتی 

است که شکرانه اش از جنس آنان شدن است.

هرکدام به اندازه توانمان مثل این مردم شویم.

در دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تبریز با شهردار مشهد صورت گرفت  

حل مشکل ۱۳۰۰ خرده مالک در بررسی زمینه ھای ھمکاری پروژه ھای کلان شھری در  مشھد و تبریز
مشهد پس از سال ها بلاتکلیفی

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای 

اسلامی شهر مشهد گفت: مشکل ۱۳۰۰ خرده مالک 

در مشهد با تصویب طرح آماده سازی زمین های 

پنجاه هکتاری در کمیسیون ماده ۵ شورای عالی 

شهرسازی و معماری این شهر، پس از سال ها 

بلاتکلیفی حل شد. به گزارش ایرنا، حمید ضمیری 

ــزود: با تصویب طرح آمــاده ســازی زمین های  اف

پنجاه هکتاری موسوم به زمین های «فتح آباد»

در شــورای عالی شهرسازی و معماری مشهد،

کاربری ها مشخص شده است و خرده مالکان پس 

از ابلاغ طرح می توانند نسبت به دریافت پاسخ از 

شهرداری اقدام کنند.

تشکیل کمیته اجرایی ویژه 
تبدیل وضعیت ایثارگران

مشاور شهردار مشهد در امور ایثارگران از تشکیل 

کمیته اجرایی ویژه تبدیل وضعیت ایثارگران مشمول 

قانون خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی 

شهرداری، سید حسن موسوی قوچانی با بیان این 

خبر اظهار کرد : پیرو دستور شهردار مشهد، گزارشی 

درباره روند رسیدگی به تبدیل وضعیت ایثارگران 

به همراه ارائه پیشنهادها به وی تقدیم شد و شهردار 

با عنایت به دغدغه های بحق ایثارگران، با قید 

فوریت دستورات صریحی مبنی بر تشکیل کمیته 

اجرایی به ریاست معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه 

انسانی، عضویت مدیران ارشد حوزه های مرتبط و با 

تفویض اختیار کامل ایشان به این کمیته ابلاغ کرد.

آغاز به کار شعبه شورای حل اختلاف 
در سازمان پایانه های مسافربری

مدیر پــروژه شهر ترمیمی شهرداری مشهد، از 

آغاز به کار شعبه شورای حل اختلاف در سازمان 

پایانه های مسافربری، باتوجه به حضور گسترده 

اقشار مختلف جامعه در این پایانه ها و ایجاد 

تعارضات مختلف در این حوزه خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری، جعفر 

ــرد: براساس  سروی با بیان ایــن خبر اظهار ک

هماهنگی صورت گرفته با دادگستری خراسان 

رضــوی و شــورای حل اختلاف استان، از سال 

۲ شعبه  ۲ ز  ع بیش ا ر مجمو کنون د شته تا گذ

همیاران شــوراهــای اختلاف در مجموعه های 

تحت مدیریت شهرداری مشهد آغاز به کار کرده اند 

که با راه اندازی این شعبه در سازمان پایانه های 

مسافربری شهرداری مشهد، تعداد شعب تحت 

نظارت شهرداری مشهد به عدد ۲۳ رسید.

«جبهه همین نزدیکی»
فرصتی ارزشمند برای نسل جوان

چندین سال است که مجموعه 
فرهنگی و آموزشی «جبهه همین خبر

نــزدیــکــی» در بــهــشــت رضــا(ع)

فرصتی را فراهم کرده است تا 

نسل امروز انقلاب با گوشه ای از رشادت های 

جوانان این سرزمین در دوران دفاع مقدس و در 

دفاع از کیان اسلامی مان آشنا شوند و بنا به گفته 

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استاندار 

خراسان رضوی، این مجموعه جزو بهترین راه ها 

و کارهای تبیینی و فرصت بسیار خــوب و 

ارزشمندی به ویژه برای نسل جوان و نوجوان 

ماست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد،

حجت الاسلام والمسلمین حجت گنابادی نژاد 

در حاشیه بازدید از مجموعه فرهنگی آموزشی 

«جبهه همین نزدیکی» با قدردانی از پایه گذاران 

و زحمت کشان مدیریت شهری برای برپایی این 

مجموعه، گفت: با استفاده از این ظرفیت باید 

بتوانیم ارزش های دفاع مقدس و صحنه ها و 

لحظه هایی را که بهترین مردم ایران و به ویژه 

ــوان، جــان خــود را در طبق اخلاص  نسل ج

گذاشتند و عزت و افتخار را در سطحی گسترده 

و وسیع برای ایران اسلامی به ثبت رساندند، نشر 

دهیم و بازخوانی کنیم.

ره کل  ا د ون پـــرورشـــی ا همچنین مــعــا

آموزش و پرورش خراسان رضوی با بیان اینکه 

یکی از موضوعات مهم در سند تحولات بنیادین 

آموزش و پرورش، ویژگی های پرورش یافتگان 

ــت، گفت: یکی از این  آمــوزش و پــرورش اس

ویژگی ها، برخورداری از روحیه ایثار بوده که 

بالاترین جلوه ایثار در دین مبین اسلام، شهادت 

است.

حسین  محمد لمسلمین  م و ا سلا لا حجت ا

پورثانی افزود: آشنا کردن کودکان و دانش آموزان 

یثار و شهادت، یکی از وظایف  با فرهنگ ا

ذاتی وزارت آموزش و پرورش محسوب می شود 

که در سند تحول بنیادین به آن اشاره شده 

است.

نقش آفرینی منطقه «توس» 
در معرفی و تجاری سازی گوهرسنگ ها

پنل تخصصی «جایگاه مشهد در 
بــرنــد جــهــانــی» در غــرفــه مرکز خبر

پژوهش های شورای اسلامی شهر 

ه پژوهش و  مشهد در نمایشگا

فناوری با حضور حسن موحدیان  رئیس شورای 

اسلامی شهر مشهد، مجید طهوریان عسکری  

رئیس کمیسیون توسعه و بهسازی توس شورای 

اسلامی شهر مشهد، الهه سادات ذوقی حسینی  

رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر 

مشهد، جواد موسوی  مدیرکل میراث فرهنگی،

صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی،

رحمان میرزائیان  رئیس گروه شهر خلاق و برخی 

از اساتید، پژوهشگران و صاحب نظران برگزار شد.

رئیس کمیسیون ویژه توسعه و بهسازی توس 

شورای اسلامی شهر مشهد در این نشست گفت:

منطقه توس می تواند نقش آفرینی ویــژه ای در 

گوهرشناسی، گوهر تراشی و تجاری سازی این 

محصول داشته باشد. مجید طهوریان عسکری 

افزود: بنا بر آمارهای علمی و پژوهشی، یکی از 

مؤلفه هایی که می تواند در شهر مشهد از نظر 

اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نمود داشته باشد،

مسئله گوهرسنگ هاست.

وی افزود: در شورای اسلامی شهر مشهد، به دنبال 

وضع سیاست ها و قوانینی در حوزه گوهرسنگ ها 

هستیم تا بدین واسطه شهرداری و دیگردستگاه ها 

به این موضوع ورود پیدا کنند و از ظرفیت های 

قتصادی فراهم آمده  فرهنگی، اجتماعی و ا

بدین واسطه، بهره مند شوند.

طهوریان عسکری ادامــه داد: به استناد آمار،

چرخش مالی گوهرسنگ ها ۱۲۰۰میلیارد دلار 

بوده و اثرپذیری ما در این حوزه حدود دو دهم در 

دنیا ست و این عدد و رقم نشان دهنده آن است که 

ظرفیت ویژه ای در کشور و شهر مشهد وجود دارد؛

اما نتوانستیم از این بستر به خوبی استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: حساس سازی همشهریان و 

دستگاه ها نسبت به مقوله گوهرسنگ ها باید در 

دستور کار قرار بگیرد و در گفتمانی علمی، این 

موضوع را  بررسی کنیم.

ــردار و  ــ ــه ــ ش

شـــــماری از  دیدار

اعـــــضـــــای 

شــــــــــورای 

اسلامی شهر تبریزچند روزی 

اســت کــه میهمان مشهد و 

شــهــرداری دومین کلان شهر 

ایران هستند. در جریان این سفر 

نمایندگان مردم تبریز در شورای 

ــن شهر به همراه  اســلامــی ای

شهردار مرکز استان آذربایجان 

شرقی با سید عبدا... ارجائی،

شهردار مشهد، دیدار و گفت وگو 

کردند و به مباحث مختلفی در 

حوزه مدیریت شهری پرداختند .

به گزارش برنا، شهردار تبریز در 

این دیدار با اشاره به موضوعات 

مهم شهری اجرا شده در تبریز 

از جمله موضوع پسماند، اظهار 

کرد: با همراهی اعضای شورای 

اسلامی شهر تبریز در حال 

برنامه ریزی بــرای بسترسازی 

و جذب سرمایه گذار در حوزه 

پسماند هستیم.

یعقوب هوشیار بــا اشـــاره به 

یز  یت شهری تبر یر توجه مد

به موضوع فناوری اطلاعات و 

هوشمندسازی، گفت: ساخت 

سیصد کیلومتر فیبر نوری توسط 

مجموعه شهرداری تبریز انجام 

شده و این مقدار فیبر نوری تا 

پایان سال تقدیم شهروندان 

تبریزی خواهد شد.

وی بحث سرمایه گذاری را یکی 

از مباحث مورد توجه شهرداری 

ــورای اسلامی شهر تبریز  و ش

دانست و با اعلام اینکه همایش 

ــه گــذاری  ی بین المللی سرمــا

اردیبهشت آینده در تبریز برگزار 

ــزود: مقوله جذب  می شود، اف

سرمایه گذاری در تدوین بودجه 

سال آینده شهرداری تبریز یکی 

از موارد ضروری است و با توجه 

به استقبال مدیریت شهری 

از سرمــایــه گــذاران، مــدیــران و 

شهرداران مناطق تبریز تمام 

تـــلاش خـــود را بـــرای جــذب 

سرمایه گذار به کار گرفته اند.

شهردار تبریز در بخش دیگری 

از صحبت هایش، با اشــاره به 

، ع حمل و نقل عمومی موضو

بیان کرد: یکی از معضلات جدی 

کلان شهرها، حوزه حمل و نقل 

عمومی است که در این راستا 

اتوبوس های خریداری  شده تا 

پایان سال به ناوگان اتوبوس رانی 

تبریز اضافه خواهد شد.

وی با بیان اینکه طرح نوسازی 

۲هزار دستگاه تاکسی از طرف 

شهرداری به شــورای اسلامی 

شهر تبریز ارائــه شــده است،

افزود: این طرح با هدف حمایت 

از تاکسی رانان اجرا خواهد شد.

شهردار تبریز تکمیل پروژه مترو 

تبریز را یکی از اولویت های مهم 

شهرداری تبریز در دوره فعلی 

مدیریت شهری عنوان کرد.

 شــهرداری مشــهد یکــی

از شــهرهای موفــق در حــوزه 

هوشمندسازی است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی 

ــرداری، شــهــردار تبریز  ــهـ شـ

ید  زد شیه با ر حا همچنین د

از ســازمــان فــاوای شهرداری 

ــی از  ــک ــفـــت: ی ــد، گـ ــه ــش م

الــزامــات مدیریت های جدید 

ــا، مــوضــوع  ــره ــه ــلان ش در ک

هوشمندسازی است که موجب 

تسهیل مدیریت می شود.

وی افزود: کشور ما نیز در دهه 

اخیر پیشرفت های وسیعی در 

حوزه هوشمندسازی داشته ا ست 

و بیشتر کلان شهرها به سمت 

ایجاد زیرساخت های لازم حرکت 

کرده اند. هوشمندسازی نیازمند 

فرهنگ عمومی، ارتقای دانش 

و بهره گیری از بخش خصوصی 

است و امیدوارم در دهه های 

آینده از هوشمندسازی برای 

کــاهــش هــزیــنــه هــا و کنترل 

مخاطرات مدیریت شهری مانند 

آلودگی و ترافیک استفاده کنیم.

هوشیار ادامــه داد: شهرداری 

مشهد یکی از شهرهای موفق 

در حوزه هوشمندسازی است 

ــرســاخــت نیز  ــه زی ــن ــی و در زم

توفیقات خوبی داشته است؛

اما باید هوشمندسازی برای 

همه شهروندان کارایی داشته 

باشد، زیرا وجه مهم و اثر گذار 

هــوشــمــنــدســازی، مشارکت 

مردمی است.
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 بازگشت به مدرسه، بعد از ۲سال 
ترک تحصیل

. یک روز  دیگر به مشهد نرفتم 

: من خودم  پسرعمه عیسی گفت 

برات کار پیدا می کنم.

فکر نکنید پسرعمه عیسی سنش 

. نه؛ مادرم  خیلی از من بیشتر بود 

موقعی که من را پابه ماه بوده، در 

همان زمستان۱۳۵۰ که می دانید 

وحشتناک ترین زمستان ایران 

بوده است، اسمال را که نوزاد 

بوده، توی برف و بوران می برد 

. بهداری 

ظاهرا زمستان۱۳۵۰ دقیقا وقتی من 

به دنیا می آیم، وحشتناک ترین زمستان 

کل تاریخ در ایران بوده است. پنج روز 

بارد و ۴هزار نفر در  بند برف می  یک 

ایران کشته می شوند! من ششم بهمن 

به دنیا آمدم و آن برف در همان روزها 

. همه این قصه های تونل در  شروع شد 

کوچه ها و این حرف ها مربوط به همان 

. سال بوده است 

ت  وقــا ، من بیشتر ا لیل به همین د

. نصف بیشتر سال، سرما خورده بودم 

. دماغم آویزان بود و خل وفش می کردم 

عادت کرده بودم با کف دستم، دماغم 

را بکشم بالا؛ برای همین نوک دماغم 

بیشتر اوقات سیاه بود.

اما چرا عیسی آن قدر خودساخته بود ؟ 

به هرحال آخرش بازهم پسرعمه عیسی 

: اصلا غصه نخور! خودم  وارد شد و گفت 

. برات کار پیدا می کنم 

: از فردا  همان شب آمد خانه مان و گفت 

می ری فیلترسازی.

یک فیلترسازی در ویلاشهر بود.(تو ملک 

آقای جمشیدی عنبران. با توان فیلتر 

فرق می کرد.)

کارم آنجا خوب بود. بماند که هفته ای 

یک بار انگشتم می رفت زیر قیچی و من 

مشتری همیشگی بیمارستان شریعتی 

. بودم 

: از کارت  یک روز پسرعمه، مرا دید و گفت 

راضی هستی؟

- بله، فقط وقتی همه می رند خونه، من 

. بعضی وقتا  باید تمام کارگاه رو جارو کنم 

تا نصف شب طول می کشه.

- حلش می کنم. نگران نباش!

غروب فردا که داشتم جارو می کردم،

یک لحظه رفتم دم در، دیدم یکی از 

صاحب کارها دارد با پسرعمه صحبت 

. حالا این ها هیکلی و درشت  می کند 

پیزه و کوچولو. بودند و پسرعمه، ریزه 

صاحب کار من، دستش را به پشتش 

گره زده و خم شده بود و داشت با اسمال 

. عیسی هم با  صحبت می کرد 

انگشت داشت صاحب کارم را 

. تهدید می کرد 

خلاصه سریع آمدم سر کار جارو 

ز چند  . بعد ا   ه رگا کشیدن کا

دقیقه، صاحب کارم آمد داخل 

کارگاه و من را فی الفور اخراج 

. من با چشمان اشکبار رفتم  کرد 

: ولشون  . گفت    پیش پسرعمه

کن، اصلا ناراحت نباش! فردا 

. خودم می برمت سر کار 

. فردا با پسرعمه رفتم گلخانه هاشم آقا 

. من هم شدم  پسرعمه آنجا کار می کرد 

. مدت زیادی در گلخانه  کارگر گلخانه 

. هاشم آقا یک کارگر  هاشم آقا کار کردم 

. او  افغانستانی داشت به نام مش قاسم 

. مثل بلبل انگلیسی  خیلی می فهمید 

صحبت می کرد و شخصیت عجیبی 

داشت. بعد ها شایع شد مش قاسم(حالا 

با آن اسمی که ما ازش می شناختیم) 

وزیر کشاورزی افغانستان در دوران 

. نجیب ا... بوده است 

 در این دو سال، اوایل مهر فقط گریه 

می کردم. وقتی می دیدم بچه ها با چه 

ذوقی می روند مدرسه، اشکم درمی آمد.

ته دالان طاحونچی ها توی کوچه آسیا،

یک خانه بود که قبلا متعلق به خانواده 

. عربیان بود 

ــای مسعود شریفی، ــازگــی آقـ ت   ــه ب

. من مسعودآقا را  خانه را خریده بود 

نمی شناختم؛ هرچند قوم وخویش ما 

. یک شب در  بود، زیاد ندیده بودمش 

: آقای رفیعا!  کوچه من را دید و گفت 

چرا مدرسه نمیای؟

. - من ترک تحصیل کردم 

لب پایینش را طبق عادت گاز گرفت 

: این چه حرفیه؟ ترک تحصیل  و گفت 

. چیه؟ همین فردا میای مدرسه 

این حرف مسعودآقا انگار یک تلنگر 

. انگار منتظر  بزرگ توی زندگی ام بود 

. . فردا رفتم مدرسه  همین حرف بودم 

البته اوایل به صورت مستمع آزاد سر 

. دیگر آن آدم  کلاس ها شرکت می کردم 

قبلی نبودم. درس خواندن برایم یک 

. مدرسه را دوست داشتم. آرمان بود 

. من    صبح تا شب کتاب دستم بــود

. برگشته بودم مدرسه اما نه مثل قبل 

. آدم دیگری شده بودم  عوض شده بودم 

و این بازگشت را مدیون مسعودآقا 

شریفی بودم که به جای آقای کریمی ،

ر قر صد با ه محمد آمــوزشــگــا یر  مد

.  شده بود 

من
 و زندگی

     آقا قربانت شوم!

یک بار رفته بودیم روز پزشک 

را به «دکتر احمدشاه فرهت»،

نی  نستا فغا ــاذق ا پزشک ح

کــه تخصص کــودکــان دارد 

ــادی  ی و در مشهد شهرت ز

به دست آورده است، تبریک 

بگوییم که دکتر روایت جالبی 

از اولین زیارت خود در حرم 

آقا امــام رضــا(ع) تعریف کرد.

او می گفت اوایل دهه۶۰ که 

ر به  ز قندها ر ا ولین با ــرای ا ب

مشهد آمده بوده، ماشین هایی که از 

هرات او را به مشهد رسانده بودند،

دکتر را در ترمینال پیاده کرده اند.

بعد ســوار یک تاکسی می شود و 

از راننده می خواهد تا او را به حرم 

برساند. راننده، آقای دکتر را در فلکه 

آب(مــیــدان بیت المقدس) پیاده 

می کند و می رود. دکتر فرهت تعریف 

می کرد که من هنوز حرم را ندیده بودم.

وسط فلکه آب از بنده خدایی پرسیدم:

ببخشید حرم کجاست؟ وی می گوید 

پشت سرت است و این می شود اولین 

دیدار او با حرم.من به واسطه اینکه 

در طول این سال ها میهمان های 

زیادی از افغانستان داشته ایم 

ــرای زیــارت به مشهد  که ب

می آمدند، آدم های زیادی را 

دیده ام که زیارت اولشان چه 

حال خوبی داشته است. با 

آن ها حرم رفته ام و ساعت ها 

منتظر مانده ام تا زیارت کنند.

بعضی هایشان سواد نداشتند 

و برایشان امین  ا... خوانده ام.

یک بار پسرعموی پدرم را که از 

غزنی برای زیارت به مشهد آمده 

بود، بردم حرم را زیارت کند. اولین 

بارش بود. در راه رسیدن به حرم،

قصه هایی از آرزوی پدر و مادرش برای 

سفر به مشهد تعریف کرد؛ از اینکه آن 

روزها امکانات کم بوده و فقر زیاد و 
خیلی ها آرزوی زیارت حرم امام رضا(ع)

را با خود از دنیا بردند. وقتی به حرم 

رسیدیم، دست به سینه رو به گنبد 

ایستاد تا به آقا سلام بدهد؛ مثل ابر 

بهار اشک می ریخت و مدام می گفت:

«آقا! قربانت شوم.» چند سال پیش 

این بنده خدا از دنیا رفت و تصویر 

حال وهوایش از نخستین زیارتش،

هنوز از ذهنم پاک نشده است.

 زائر
نوشت

 نانت اگر حلال نیست، جایت را عوض کن

تاکسی گرفته بودم. راننده از همان ابتدا که از 

شلوغی خیابان و وضعیت اقتصادی این روزها شروع 

به صحبت کرد، حدس زدم که تا مقصد، احتمالا 

درباره موضوعات زیادی گفت وگو خواهد کرد. سر 

«من قبلا شاگرد  درددلش باز شده بود و می گفت:

یک بنگاه خریدوفروش ماشین بودم. ماشین های 

ر را دستی به سرورویشان  دا خارجی مشکل 

می کشید، یک کارواش می برد و عروسک می کرد 

و می فروخت. به خریدار هم خیلی درباره جزئیات 

حرفی نمی زد، مگر اینکه خریدار، خودش آدم پیگیر 

و دقیقی بود و می فهمید. ولی اغلب ظاهر ماشین آن قدر 

فریبنده بود که دل مشتری را می برد. یک بار به صاحب کارم 

گفتم: چطوری نمی فهمند؟ گفت: اگر تو گوشی همراه 

بخری و صفحه اش شکسته باشد و عوض کرده باشند،

مگر همه فروشنده ها می گویند؟ گفتم: خب، بعد از مدتی 

کارکرد می فهمم. گفت: خب، مشتری ما هم اگر موقع خرید 

نفهمید که هیچ، اگر فهمید، بعد، او هم  آبش می کند!»

یک روز با همین پرایدی که الان شما را سوار کرده ام، از 

سمت حرم برمی گشتم و مسافری را سوار کردم.

اتفاقا خادم حرم بود. سر صحبت باز شد و جریان 

«چنین جایی کار  را برایش تعریف کردم و گفتم:

می کنم اما پولی که می گیرم، به دلم نیست.» آن 

«اگر پنهان کاری می کنید و عیب و  خادم گفت:

ایراد ماشین را نمی گویید، درواقع شما از غفلت 

مشتری سوءاستفاده می کنید و تقصیر او نیست.

شما دارید او را فریب می دهید و پولی که می گیرید،

حلال نیست. اگر از من می شنوی، شغلت را عوض 

کن! برو جایی که حرام و حلال سر جایش باشد؛

خدا خودش درست می کند.»

همین شــد کــه شغلم را عــوض کـــردم. حــالا راننده 

تاکسی هستم. شاید اگر شاگرد آن بنگاه مانده بودم،

ام بهتر  هم ماشین بهتری داشتم و هم شرایط زندگی 

بود اما الان حداقل مطمئنم نانی که سر سفره ام می برم،

شک و شبهه ندارد. یاد روایتی از امام رضا(ع) افتادم که 

«بر تو باد به صبر کردن و طلب روزی حلال!» می فرمایند:

.(۴۸۸ ۱۳۶۲، ج۲: (کلینی،
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طرح: جلال حاجی زاده

حدیث 
گرافی

ی 
شم

ها
ضا 

در
حم

 م
ید

س

گار
ه ن

ام
وزن

ر

عا
فی

م ر
س

قا

داز
پر

نز
 ط

 و
عر

شا

ش
خ

ن ب
ها

 ج
حه

لی
م

گار
ه ن

ام
وزن

ر

آقای فغانی هم این قدر راحت کارت نمی داد!

متأسفانه متوجه شدیم دیروز صبح زود،

وزیر صنعت، معدن و تجارت را که بقیه 

ــر صمت صدایش  بینه، وزی اعضای کا

کنند، توی آن ترافیک وحشتناک  می 

سر صبح تهران به مجلس کشانده اند تا 

نمایندگان را بابت گرانی های اخیر خودرو 

قانع کند اما هرچه حرف زده بود، آخرش 

هم ۱۲۵نفر از نمایندگان مجلس، بابت این 

گرانی ها قانع نشدند و به او کارت زرد دادند!

 من تعجب کردم که چرا بعد از این همه صحبت

قانع نشدند. خودم همین دیروز به فروشنده گفتم 

چرا کنسرو ماهی این قدر گران شده است که در 

«الان مثلا چی گرون نشده؟» و به  جواب گفت:

همین راحتی قانع شدم!

 حالا هم این وزیــر طفلکی این همه رفته

ــاع کــرده اســت از عملکردش، ولــی هنوز  دف

اند که  ساعت ۹صبح نشده، سایت ها نوشته 

نمایندگان قانع نشدند و آن کارت زرده را نشان

 دادند!

 کسی هم نیست به نمایندگان بگوید اگر قرار

باشد هروقت چیزی گران شد زود به وزیر مرتبط 

آن، کارت زرد بدهید که دیگر سنگ روی سنگ 

بند نمی شود و باید تک تک وزیران، کاروزندگی 

خودشان را رها کنند، بیایند صحن مجلس و 

بابت گرانی هر چیزی کلی توضیح بدهند، آن هم 

درحالی که آخرش به آن ها کارت زرد می دهید!

 حتما این ۱۱۰نفری که قانع شدند وزیر

ــل کاملا مستحکمی  تقصیر اســت، دلای بی 

داشته اند و کاش این ۱۱۰نفر، آن ۱۲۵نفر 

را هم قانع می کردند!

،درضمن یکی از نمایندگان مجلس

یعنی آقای رشیدی کوچی، با مقایسه 

ــای تولیدی داخــل، ــودروه قیمت خ

گفته بود که سمند ال ایکس ساده که 

معمولی ترین خودرو تولیدی بعد از پراید 

در ایران به شمار می آید، بیستم مرداد 

پارسال،۲۳۲ میلیون تومان بوده و امروز 

۳۷۵میلیون تومان است!

 باید خدمت این نماینده محترم هم عرض کنیم

که آقای رشیدی! الان مثلا اگر سمند ال ایکس 

را همان ۲۳۰میلیون تومان پارسال بفروشند،

مگر می توانیم بخریم؟ ما همین نان سنگک را 

اگر آپشن کنجد به آن اضافه شود، دلمان نمی آید 

بابت خریدش پول بیشتر بدهیم!

 حالا درست است که این کارت های زرد مجلس

مثل کارت های زرد فوتبال نیست که اگر کسی دو 

تا گرفت، اخراج شود و حتی اگر وزیری ۱۰کارت 

زرد هم بگیرد، تا وقتی درخواست استیضاحش 

امضا نشود، همچنان وزیر خواهد بود، ولی بازهم 

از نمایندگان محترم مجلس خواهش می کنیم 

که این قدر الکی وزیر وزرا را بابت یک کارت زرد 

به میدان بهارستان نکشانند؛ به خصوص که 

هوای تهران هم دارد آلوده ترین روزهای خودش 

را سپری می کند و همچنین ممکن است این 

کارت های زرد به آن ها استرس وارد کند و نتوانند 

مثل قبل، زیرمجموعه های خودشان را درست 

مدیریت کنند!
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 زائران گنبد طلا، از گنبد شمال
حامد سدیدی و همسرش که فقط دو ماه از آغاز زندگی مشترکشان گذشته است، از شهر گنبد به 

مشهد آمده اند تا نخستین سفر دونفره شان همراه با شیرینی زیارت بارگاه مطهر رضوی باشد. این زوج 

شمالی، وقتی که در نوجوانی به همراه خانواده به مشهد آمده بودند، فکرش را هم نمی کردند بار بعدی 

که چشمشان به گنبد طلا می افتد، دستشان در دست یار باشد و دلشان آرام و امن.

عکس:احمد حسنی | شهرآرا

۲۳آذر۵۷ به روایت یک شاهد عینی
درباره دکتر محمود فرهودی، هم زمان با سالروز حمله رژیم پهلوی به بیمارستان امام رضا(ع)

از جایـی کـه دکـتر محمـود فرهـودی ایسـتاده بـود،

می توانست ببیند گلوله هایی را که هرکدام در جایی 

سرد می شـوند؛ یکـی بـر در، یکـی بـر دیـوار، یکـی بر 

دست و یکی هم بر پای همکارانش که پرسیده بودند 

اینجا چه می کنید؟ ساعت دیواری غبارگرفته بخش 

اطفـال، هـمان عددی را نشـان می داد کـه در بخش 

داخلی بود.۱۰صبح ۲۳آذر۵۷ چماق به دستانی که 

قانـون اساسـی شاهنشـاهی برایشـان حجـت بـود،

دسته دسـته از درهای جنوبی و شرقـی وارد محوطه 

بیمارستان شده بودند و بعد از تخریب اتومبیل های 

پارک شـده، آمـده بودنـد سراغ مـردم غیرنظامـی و دردمند.

مـردم که از بیـرون به بیمارسـتان وارد شـدند، حکومتی ها پا 

به فرار گذاشـته بودند. جـای گلوله مسلسـل و تانک از دیوار 

بیمارسـتان پـاک می شـد ولـی جان کـودک نه ماهـه بخش 

اطفال هرگز به کالبدش برنمی گشت. مجروحان و خسارات 

به جامانـده، روزهـا بعـد، محـل بازدیـد هـزاران نفـر از مردم 

عادی شـهر شـده بود و ظهـر همان روز، پیشـگامان 

مبـارزات مردمی ازجملـه رهـبر معظم انقلاب،

آیـت ا... واعظ طبسـی، شـیرازی، مرواریـد،

شهید هاشـمی نژاد و میرزاجوادآقا تهرانی،

عاملان حکومت را محکوم کردند و حضرت 

امام خمینـی(ره) در پاریـس بـه همیـن 

منظور سـخنرانی کرد. دکتر فرهودی 

از اعتصـاب دو هفتـه ای کادر درمان 

می گوید، از ممانعت برخی پزشـکان 

برای ویزیت خانواده عاملان جنایت،

از بیمارستان که مبدأ تظاهرات شده 

بـود و از مجسـمه ساقط شـده محوطه 

بیمارسـتان، از سرنگونـی قریب الوقـوع رژیـم خـبر 

می داد. دکتر محمود فرهودی، سـال۱۳۱۷ در شهر 

سـاری به دنیا آمد و قبولی در رشـته پزشـکی مشـهد،

او را مجـاور امام رضـا(ع) کـرد. زمینـه خانوادگی اش،

وی را بـا نهضت های اجتماعی آشـنا کرده و مبارزات 

بی وقفـه اش علیه رژیـم، بارها به زندان هـای پهلوی 

انداخته بودش. پزشکی می خواند و بین دانشکده و 

کمیته شـهربانی در آمدوشد بود. شـهریور۵۹ هم که 

از راه رسـید، از اولیـن پزشـکان داوطلبـی بـود که سر 

از بیمارسـتان طالقانـی آبـادان درآورد. همان سـال 

ریاسـت بیمارسـتان امام رضـا(ع) را به عهـده گرفـت و شـش 

سـال بعد، معاون پژوهشـی دانشـگاه علوم پزشـکی مشـهد 

شـد. وقتـی اولیـن کنگـره بین المللـی گازهـای شـیمیایی 

جنگـی در ایران برگـزار شـد، او درحالی که دبیـر کنگره بود،

پنـج مقالـه مشـترک در کتـاب بمب هـای شـیمیایی ارائـه 

کـرد. سـال۶۳ به درجه دانشـیاری رسـید و سال۷۲ اسـتاد 

پزشـکی هـای داخلـی دانشـگاه علوم  بیماری 

 مشـهد شد.حال اسـتاد نمونه دانشگاه علوم

 پزشـکی مشـهد،که  بـه صـورت افتخـاری بـه 

شـغل خـود ادامه می دهـد ،  همچنـان پس از 

چندین دهه، هربـار از جنایت آذر۵۷ یاد 

می کنـد، خشـم و بغـض در صدایـش 

آشـکار می شـود.او  پـس از سـال ها 

نمی توانـد باور کند چطور می شـود 

بـه پناهـگاه درمانده ترین آدم های 

یـک شـهر، هجـوم بـرد بـرای اثبـات 

شرارت هـا و قـدرت پوشـالی گـردن 

کشان؟
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 به این حواسِ پریشانم کسی به جز تو حواسش نیست

دلم گرفته و می دانم کسی به جز تو حواسش نیست

برای خشکیِ چشمانم کسی نماز نمی خواند

به این که تشنه بارانم کسی به جز تو حواسش نیست

نشان خانه آهو را کسی به جز تو نمی پرسد

به من، منی که گریزانم، کسی به جز تو حواسش نیست

منی که گم شده ام در خود میان این همه تنهایی

به چشم های هراسانم کسی به جز تو حواسش نیست

به من که غم به سرم آوار... که سر گذاشته بر دیوار

نشسته گوشه ایوانم، کسی به جز تو حواسش نیست

به من که چند صباحی هست بلیت سبز دعا در دست

در اشتیاق خراسانم، کسی به جز تو حواسش نیست

چقدر بی کسم و رنجور، خودت مرا بطلب از دور

به من امام رضا جانم، کسی به جز تو حواسش نیست

سیده تکتم حسینی

چکامه های 
رضوی


